
13

بدترین شـــرایط هم پرداخت می کردیم. 
ناگفتـــه نماند کـــه در شـــرایط صلح هم 
کســـری بودجه دولـــت امریـــکا در بعضی 
ســـال  ها از GDPاش بالاتـــر بوده اســـت.  
در دنیا هم این موضوع بی   ســـابقه است 
که در یک کشـــوری جنگ اتفـــاق بیفتد، 
کشـــور دچار کسری شـــدید بودجه باشد 
اما آب از آب تکان نخورد و حقوق کارکنان 
دولت ســـر موقع به تمـــام کارمندانش به 
طور کامل پرداخت شود. در آلمان، زمان 
جنـــگ، آنقدر اســـکناس توســـط دولت 
چاپ شـــده بود که با یک گونی اسکناس 
یک قـــرص نان یا یک عدد ســـیب  زمینی 
می شـــد، خریـــد. اما مـــا در زمـــان جنگ 
هرگز بـــه چنیـــن مراحلـــی نزدیـــک هم 
نشـــدیم. در تمامی ســـال  هایی که کشور 
در جنگ قرار داشـــت، بالاترین نرخ تورم 
آن 28.6 درصـــد بـــود. در حالـــی که پس 
از جنـــگ در ســـال 1374 کـــه درآمدهای 
نفتـــی چهـــار برابر و بشـــدت بـــالا رفت، 
تورم بـــه 49.6 درصد جهـــش پیدا کرد که 
در اقتصاد معاصر ایران بی  ســـابقه است. 
در صورتـــی  که طبـــق قانون برنامـــه اول، 
تورم بایســـتی در ســـال پایانـــی برنامه به 
8.1 درصد محدود می شـــد. معتقدم یک 
رئیس دســـتگاه نباید توســـط فشـــارهای 
غیرمنطقی یا ســـایق دیگـــران مدیریت 
شـــود بلکه باید مدیریت کند. احســـاس 
می کنـــم در زمان جنگ ما از ســـوی هیچ  
کـــس مدیریت نشـــدیم، بلکـــه خودمان 
مدیریت کردیـــم و این موضوع با همکاری 
ســـایر وزرای هم جهـــت، دســـتگاه  ها و 
پشـــتیبانی رئیس دولت و رئیس  جمهور 

به ســـرانجام رسید.

وضعیت دارایی  های داخلی و  	
خارجی در سال  های 68-64 چطور 

بود؟
در همیـــن حد به شـــما بگویـــم که تمام 
اقســـاط بدهی  هـــای رژیم قبـــل در زمان 
جنـــگ توســـط مـــا بـــه بانـــک جهانـــی 
پرداخـــت شـــد. همـــه وام  هایی کـــه در 
زمان رژیم ســـابق گرفته شـــده بـــود، در 
اوج جنـــگ و در ســـال  های 66-65 کـــه 
اوج کاهش درآمدهای ارزی بود پرداخت 
شـــد. در تمامـــی افزایـــش ســـرمایه  های 
صندوق بین المللـــی پول و بانک جهانی 
شـــرکت کردیـــم و حتـــی بـــا لابی گری، 
سهم کشـــورهایی که در افزایش سرمایه 
بانـــک جهانـــی شـــرکت نمی کردنـــد را 
در  می دادیـــم.  اختصـــاص  خـــود  بـــه 
همان ســـال  ها از نظر داشـــتن ســـرمایه 
ســـیزدهمین کشـــور جهـــان در بانـــک 
جهانـــی شـــدیم. در همـــان ســـال  های 
جنگ عضو بانک توســـعه اسامی شدیم 
و در همـــه ســـازمان  های بین المللـــی 
فعـــال بودیم. اجـــازه بدهیـــد خاطره  ای 
دراین زمینه برایتـــان بازگو کنم. در زمان 
جنگ، آقـــای احمد محمدعلـــی رئیس 
وقـــت بانـــک توســـعه اســـامی را در یک 
اجاس بین  المللی دیـــدم. پس از پایان 
جلســـه و ســـام و علیک و احوالپرسی، 
وی بـــه من گفـــت: »آقـــای ایروانی بانک 
توسعه اســـامی بدون جمهوری اسامی 
ایران، اســـامی نیســـت.« بـــرای من این 
جملـــه خیلـــی تازگـــی داشـــت. انســـان 
شـــریف و صادقی بود، قبـــول کردم. قرار 
شـــد ما نیز ســـهامدار این بانک شـــویم، 
ولـــی اعـــام کـــردم در شـــرایط جنگ و 
کاهش شـــدید قیمـــت نفت هســـتیم و 

منابع محدود اســـت.
وی پیشـــنهاد مـــرا قبـــول کـــرد کـــه بـــه 
جـــای حداقـــل ســـهمیه عضویـــت یعنی 
2.5 میلیون دینار اســـامی کـــه هر دینار 
اســـامی معادل یـــک دلار حق برداشـــت 

مخصوص داشـــت، در ابتـــدا معادل یک 
میلیـــون دلار نقـــد بدهیم.

بـــه وی گفتـــم: »مـــا می خواهیـــم عضـــو 
هیأت مدیره این بانک شـــویم.« او گفت: 
»کشـــورهایی که الان عضو هیـــأت مدیره 
بانک هســـتند، ســـرمایه  های هنگفتی در 
بانـــک دارند اما ما نســـبت به ایـــران نظر 

مثبـــت داریم.«
نهایتـــاً وی را بـــه ایران دعوت کـــردم. وی 
نیـــز دعـــوت مـــن را پذیرفت و بـــه تهران 
آمد و ایران در همان شـــرایط جنگ عضو 
بانک توسعه اسامی شـــد. الان هم هر از 
چند گاهی کـــه به ایران می آیـــد، یکدیگر 
را می بینیـــم. اگـــر هـــم مـــن بـــرای عمره 
به عربســـتان بـــروم، وقتی مطلع شـــود، 
دعوتـــم می کنـــد و بـــا یکدیگـــر ماقات 
می کنیـــم. ضمنـــاً در جریان زلزلـــه بم در 
جهت تســـهیل اخذ کمک بـــرای مدارس 
و بیمارســـتان  ها و نیـــز دریافـــت وام برای 
بازســـازی، از روابـــط قبلی خود اســـتفاده 
کـــرده و در این  باره اقداماتـــی انجام دادم 

کـــه منجر به دریافت تســـهیات شـــد.
می خواهـــم بگویـــم مـــا در زمـــان جنگ، 
رویکرد فعال داشـــتیم و اتفاقـــاً غربی  ها از 
اینکه جمهـــوری اســـامی در زمان جنگ 
این طـــور فعالانه عمل می کـــرد، متعجب 
می شـــدند. ما حتی در زمان جنگ، وقتی 
ســـیزدهمین کشـــور صاحب ســـرمایه در 
بانک جهانی شـــدیم، عده  ای در داخل به 
ما می گفتند: »شما که از بانک جهانی وام 
نمی  گیریـــد، پس چـــرا عضو ایـــن بانک ها 
شده و ســـرمایه  گذاری می کنید؟« واقعیت 
این اســـت که ما با افزایش سرمایه در این 
بانـــک صاحب قـــدرت رأی بیشـــتر و نفوذ 
در تصمیم گیری  ها می شـــدیم، سیاســـت 
ما این بـــود. البتـــه در داخل هـــم عده  ای 
ایـــن معنـــی را متوجـــه نمی شـــدند و از ما 
انتقـــاد می کردنـــد. ضمن اینکـــه ظرفیت 
حضور فعال در ســـازمان  های بین  المللی 
بهره منـــدی از تجربیـــات و مطالعـــات و 
اســـتفاده از کمک  هـــای فنـــی، مالـــی و 
پژوهشی قابل توجه است و البته برخاف 
صنـــدوق بین  المللـــی پول، وام گیـــری در 
بانک جهانی صرفاً در پروژ ه های مشخص 
با توجیه فنی و اقتصادی آنها و به تناســـب 
پیشـــرفت پروژه و تـــوان بازپرداخت پروژه 
ارزیابـــی می  شـــود، ضمن اینکه بـــه دلیل 
شـــرایط ویژه نتوانســـتیم از منابـــع قابل 
توجهی بهره  مند شـــویم و البته سیاســـت 
اصلی ما نیز اســـتفاده بی  رویـــه از وام  های 

خارجی نبود.
از آنجـــا کـــه مـــا عضـــو هیـــأت مدیـــره 
صنـــدوق بین المللـــی پول هســـتیم و 
در بانـــک جهانـــی نیـــز در گـــروه خود 
ســـه پســـت ســـازمانی داریم، بنابراین 
توانایی و فرصت  هایمان بیشـــتر شده 
و می  توانیـــم بـــر وام  هایـــی کـــه بانک 
جهانـــی بـــه ســـایر کشـــورها می  دهد، 
اعمـــال یـــا اعـــام نظـــر کنیـــم. یعنی 
همان کاری که امروز کشـــورهای بزرگ 
انجـــام می دهنـــد مـــا نیـــز متناســـب 
بـــا ســـهم خودمـــان می توانیـــم انجام 
دهیـــم. یعنی حتـــی در زمـــان جنگ، 
ما نسبت به ســـازمان  های بین  المللی 
ن  چـــو  . شـــتیم ا د ســـعی  مو ه  نـــگا
می دانســـتیم این نهادها روز به روز در 
حال گســـترش و تقویت هستند. ایران 
در این ســـال ها از خوش  حساب ترین 
و خـــوش  پرداخت تریـــن کشـــورها بود 
کـــه مســـأله بســـیار مهمی به حســـاب 
می آمـــد. در دهـــه 1360 و در اواســـط 
ســـال  های جنـــگ، حتـــی یـــک LC ما 
معوق نشـــد و از LC بانک  هـــای ایرانی 
و امضاهـــای پایـــوران بانکی ایـــران به 
عنوان شـــمش طا نام برده می شـــد.

چرا کمیسیون اقتصادی  	
مجلس روی ابقای این دو نفر اصرار 

داشت؟
یادم هســـت دو ســـه روز پس از استقرارم 
در وزارت اقتصـــاد متوجه شـــدم برخی در 
کمیسیون اقتصادی مجلس حساسیت 
زیـــادی روی این دو نفر دارنـــد. فکر کردم 
یـــا باید خودم بـــروم یـــا باید ایـــن دو نفر 
برونـــد. یکـــی دو نفـــر از نماینـــدگان در 
کمیســـیون از من پرســـیدند: »نسبت به 
ایـــن دو نفر چـــه برنامه ای داریـــد؟« وقتی 
دیدم با این شـــرایط علناً در کار مدیریتی 
دخالت می شـــود، گفتم: طبـــق قوانین و 
اصول حرفـــه ای عمل خواهم کـــرد و بعد 
مثالـــی زدم. مرحوم فاضل هرندی رئیس 
کمیســـیون اقتصـــادی که تعامـــل خوبی 
با بنـــده داشـــت، گفـــت: »آقـــای ایروانی 
بـــا ایـــن جواب ها فکـــر می کنم اگـــر وزیر 
امور خارجه می شـــدید، بهتر بـــود.« بعد 
از خـــروج از مجلس بیســـت دقیقه طول 
نکشـــید تـــا بـــه وزارت اقتصاد رســـیدم و 
بافاصله دو نفر جدید را جایگزین کردم. 
البتـــه همان طور کـــه گفتم قبـــل از ورود 
من بـــه وزارتخانه، آقای شـــرافت جهرمی 
به مهندس موســـوی گفته بـــود که قصد 
رفتـــن دارد و خـــودش اصرار داشـــت تا از 

وزارت اقتصـــاد برود.

سال 1364 که وزیر شدید،  	
اوضاع اقتصادی کشور چگونه بود؟ 

آمارهای رسمی نشان می  دهد از 
وقتی که شما مسئولیت وزارت 

ارتبـــاط با مجلـــس، بـــا ایـــن وزارتخانه 
بیگانه نبـــودم و از گزارش ها، عملکردها 
و... مطلع می شـــدم. در مـــورد معاونان 
نیز باید عرض کنم قبـــل از بنده آقایان 
فاطمی زاده، حســـینی، تقی  نژاد عمران 
و نـــواب که افـــراد مســـلط و متخصصی 
بودنـــد در وزارتخانه حضور داشـــتند که 
همکاری با آنهـــا را ادامـــه دادم. اصل بر 
تغییـــر مدیریت نبـــود. اما وقتـــی افراد 
اســـتعفا می  کردنـــد و یـــا در اداره امـــور 
و تغییـــر روش  هـــا و ســـاختارها دچـــار 
اختاف نظر عمیق و مستمر می شدیم 
نفـــرات جدید مورد نظر خـــودم را اضافه 
می کـــردم. مثـــاً به یـــاد دارم بـــا معاون 
اداری - مالـــی وقـــت وزارتخانه اختاف 
روش و رویکـــرد پیـــدا کردم کـــه مجبور 
شـــدم فرد جدیـــدی را منصـــوب کنم. 
بطور کلـــی بـــا ورود من فقـــط دو تغییر 
در وزارتخانـــه انجام شـــد. یکـــی خروج 
معاون امور بانکی و دیگری رفتن معاون 
کل وقـــت؛ یعنـــی آقـــای دکتر شـــرافت 
جهرمـــی. ایـــن را هـــم بگویم کـــه دکتر 
شـــرافت جهرمی خودش می خواســـت 
از وزارتخانـــه بـــرود و بنده اصـــراری برای 

رفتن وی نداشـــتم.
نکتـــه جالب و قابل توجه ایـــن بود که آن 
زمـــان برخـــی از افراد کمیســـیون اقتصاد 
مجلـــس اصـــرار داشـــتند: »نبایـــد دکتر 
شرافت و معاون امور بانکی تغییر کنند.« 
اما مـــن بافاصله آقـــای ماجـــدی و آقای 
دکتـــر کاظم نجفی علمی را بـــه جای آنان 

کردم. منصوب 

اقتصاد اســـت. با دامـــن زدن به انتظارات 
مصـــرف کالاهـــای خارجـــی، بـــه تولیـــد، 
ســـرمایه  گذاری، رقابت و اشـــتغال لطمه 

وارد می شـــود.
تعرفه  هـــا،  بازنگـــری  بـــا  هرحـــال  بـــه 
سیاســـت  های تجـــاری را اصـــاح کردیم، 
واردات محدود شـــد، صـــادرات را با یارانه 
500 درصـــدی صـــادرات یعنـــی بـــه ازای 
هـــر یـــک دلار صادراتـــی نـــه  تنهـــا هفت 
تومـــان بلکـــه 42 تومـــان می  دادیـــم. در 
نتیجه رشـــد صـــادرات غیرنفتـــی را بطور 
بی ســـابقه ای یعنـــی 71.7 درصد شـــاهد 
بودیم یعنی مشـــوق  گذاری و عمل به آن. 
در سیاســـت  های پولی ساختار تسهیات 
را دگرگـــون کردیم، به جـــای تکیه فراوان 
روی بخش هـــای غیرتولیـــدی، وام  هـــا به 
بخش  هـــای تولیـــدی آن هـــم بـــا کارمزد 
ارزان  تر هدایت شـــد. اتفاقاً این تهدیدها 
و محدودیت  هـــای شـــدید در نتیجـــه به 
فرصتی به نفع ایجاد تغییرات ســـاختاری 
در سیاســـت  های تجـــاری و تعرفه  ها و نیز 
سیاســـت  های پولـــی و اعتبـــاری بـــه نفع 
تولید و اقتصاد تبدیل شـــد. بـــه هر حال 
این جمله کلیدی را از من داشـــته باشید 
که موازنه ارزی یا تـــراز پرداخت ها کاماً با 
تراز تجاری مرتبط اســـت و سیاست  های 
تجاری واردات  محور می تواند هر کشـــوری 
را زمین گیـــر و بحران آفرینـــی کند. ولی در 
یک اقتصـــاد نفتی بـــه دلیـــل درآمدهای 
ارزی ناشـــی از نفـــت با تأخیـــر، ولی قطعاً 
این مهم صـــورت می پذیرد و لـــذا راه  حل 
ما یـــک بعُدی نبود بلکه در بحـــران ارزی، 
سیاســـت  های تجاری و واردات را محدود 
و بـــه صـــادرات بشـــدت توجـــه کردیم تا 
تراز تجاری متعادل شـــود و بـــه تعادل تراز 
پرداخت  هـــا )ارزی( بینجامـــد و بحـــران و 
کاهش درآمدهـــای ارزی را محدود کردیم. 
نـــه فقط بـــا مدیریت بخش عرضـــه ارزی 
بلکـــه مهم تـــر از آن بـــا مدیریـــت بخش 
تقاضـــای ارز اوضـــاع را ســـامان دادیم. در 
این ســـامان  بخشـــی تجـــاری کـــه وزارت 
اقتصاد مســـئولیت کان هـــر دو را دارد و 
البته بـــا مدیریـــت حرفـــه ای، قدرتمند و 
شایســـته بانک مرکزی این هماهنگی ها 

در ســـطح عالی بود.
 

آن مقطع، کشور با بحران  	
مواجه نشد؟

یادم هست در جلســـه  ای در ابتدای سال 
1365، ســـازمان برنامـــه و بودجه مدعی 
بـــود که کشـــور با بحـــران مواجه اســـت. 
آقـــای روغنـــی زنجانی مشـــکل نداشـــتن 
منابـــع بـــرای پرداخـــت حقـــوق کارکنان 
دولـــت را مطـــرح می کـــرد. وی می گفت: 
»برای مردادمـــاه اعتباری بـــرای پرداخت 
حقوق  هـــا نداریـــم و بودجه بایـــد اصاح 

شود.«
امـــا وقتـــی در وزارت اقتصـــاد بـــا آقـــای 
فاطمـــی  زاده خزانه  دار کل کشـــور و برخی 
دیگـــر از دوســـتان مشـــورت کردیـــم، به 
اتفـــاق، تصمیم گرفتیم به دلیل مســـائل 
سیاســـی و روانـــی شـــرایط جنـــگ، حتی 
نیاز بـــه اصاح بودجـــه در ابتدای ســـال 
هـــم نیســـت. بلکـــه صرفاً بـــا بـــالا بردن 
رقـــم تنخواه  گـــردانِ خزانه، مشـــکل حل 
می شـــود و در انتهای ســـال، بـــا توجه به 
درآمدهـــای واقعی، بودجه اصاح شـــود. 
چون درآمدهای مالیاتـــی از اول فروردین  
ماه به حســـاب  ها واریز نمی  شود، اما باید 
حقوق کارکنـــان دولت در آخـــر فروردین  
ماه داده شـــود، لـــذا همـــواره خزانه طبق 
قانون یک حســـاب تنخواه  گـــردان دارد. 
ریاســـت ســـازمان برنامـــه و بودجـــه در 
جلســـه فوق  العـــاده دولـــت در حضـــور 
رئیـــس  جمهور و رئیـــس مجلس مطرح 
کـــرد کـــه پـــول حقـــوق نداریـــم و لایحه، 
متمم قانـــون بودجه نیـــاز دارد. بنده هم 
با گزارشـــی که بـــه جلســـه آوردم و توزیع 
کرده بودم، گفتم: »این به صاح نیست. 
صرفاً با لایحه  ای رقم تنخواه  گردان خزانه 
را بـــالا می بریم تا اصاح بودجه در انتهای 
ســـال صورت پذیرد که مصوب شد تنخواه 

افزایـــش یابد.«
یـــادم هســـت رئیـــس  جمهور، نخســـت  
وزیر و رئیـــس مجلس و اعضـــای دولت، 
همه این پیشـــنهاد را پذیرفتند و قرار شد 
غیـــر از افزایـــش تنخواه، مســـأله دیگری 
مطـــرح نشـــود چـــرا که بـــا طـــرح چنین 
موضوعاتی، فضـــای منفی روانی آن هم در 
شـــرایط جنگ در جامعه به وجود می آید. 
ضمن اینکه همیشـــه حقوق کارکنان را در 

اقتصاد را برعهده گرفتید کشور با 
چالش های بزرگ اقتصادی مانند 

تنزل شدید قیمت نفت مواجه شد. 
همان طـــور کـــه اشـــاره کردید از شـــانس 
بـــد مـــن، درســـت زمانـــی کـــه مـــن وزیر 
شـــدم، همین طور صـــادرات نفت کمتر 
و قیمـــت آن نیز بشـــدت ســـقوط کرد که 
در تاریـــخ اقتصـــاد ایران بی ســـابقه بود. 
به یاد دارم در اســـفند 64 در تالار شـــهید 
مـــدرس وزارت اقتصـــاد همایشـــی برگزار 
شـــد که من در ســـخنرانی خـــود کاهش 
قیمت نفت را توطئه کشورهای متخاصم 
دانســـتم. بالاخره فروش نفت یک منبع 
مهم درآمدهای ارزی و نیز ریالی کشـــور در 
بودجه دولت بود و همین باعث می شـــد 
در شـــرایط جنگ، اقتصاد کشور مقاومت 

کند و حفظ شـــود.
نظـــر بنـــده این بود کـــه کاهش شـــدید و 
یکباره قیمت ها یک برنامه حســـاب شده 
و طراحی شده است، در حالی که عده ای 
چنیـــن نظری را قبول نداشـــتند و معتقد 
بودنـــد: »کاهش قیمـــت نفت صرفـــاً به 

بازارهای جهانی بســـتگی دارد و...«
نکتـــه قابل تأمل در این بـــاره اینکه حدود 
12-10 ســـال بعد کیســـینجر به این توطئه 
کاهش قیمـــت نفت و عمدی بـــودن آن 
اعتـــراف کـــرد. بـــه هر حـــال کشـــورهای 
نفت خیـــز حاشـــیه خلیـــج فـــارس جزو 
اقمـــار امریـــکا بودند و به واســـطه مازادی 
که داشـــتند از کاهش قیمت نفت آسیب 
کمتری دیده و بعد هم بشـــدت تولیدات 
نفتی خـــود را افزایش می دادنـــد. درواقع 
یک جنگ نفتی بـــا ایران بـــه راه انداخته 
بودنـــد. جالب اینکه برخی از کشـــورهای 
نفت خیز حاشـــیه خلیـــج فـــارس بویژه 
عربســـتان ســـعودی بـــرای زمیـــن زدن 
اقتصـــاد ایـــران تولیـــد خـــود را به یـــازده 
میلیون بشـــکه در روز افزایـــش دادند. با 
این کار می خواســـتند اقتصاد ایـــران را در 
جنگ با عراق، تحت  الشـــعاع قـــرار داده 
و با فشـــارهایی که از لحـــاظ اقتصادی بر 
جامعـــه ایـــران وارد می کننـــد کار دولت را 

بـــرای مدیریت کشـــور ســـخت تر کنند.

از چه زمانی متوجه وجود این  	
توطئه یا تبانی شدید؟

درآمدهای حاصل از نفت در سراشـــیبی 
بـــود و از حـــدود 23 میلیارد دلار در ســـال 
1362 به حـــدود 15 میلیارد دلار در ســـال 
1364 ســـقوط کـــرد و در ســـال 1365 
نیـــز درآمدهای صادراتی کشـــور شـــامل 
صـــادرات غیرنفتی بـــه 5.7 میلیـــارد دلار 
تنـــزل پیدا کـــرد. یعنی قیمت هر بشـــکه 
به 4.85 دلار کاهش یافـــت که باورکردنی 
نبود و این رقم حضیـــض درآمدهای ارزی 
کشـــور در چهار دهه گذشـــته اســـت. در 
صورتـــی کـــه پـــس از جنـــگ در حالی که 
درآمدهـــای ارزی کشـــور چهار برابر ســـال 
1364 شـــد، در ســـال 1373 دچار کسری 
شـــدید تـــراز پرداخت  های ارزی شـــدیم و 
بانک هـــای خارجـــی LC هـــای بانک های 
ایرانـــی را قبول نمی کردنـــد. این در حالی 
بود کـــه 90 درصد تعداد بدهی  هـــای ارزی 
تنهـــا ده درصـــد رقـــم بدهـــی را تشـــکیل 
مـــی  داد، ولی باز هم معـــوق باقی می ماند 
و بحـــران ارزی بی ســـابقه ای در تاریـــخ 

خ داد. معاصر ر

 این کاهش درآمدها چطور  	
مدیریت شد، به هر حال درآمدهای 

نفتی کشور نسبت به سال 
گذشته  اش کمتر از نصف شده 

بود؟
به هـــر حال بـــا توکل بـــه خـــدا و تاش و 
برنامه ریزی  های بیشـــتر، این مســـائل تا 
حد زیادی مدیریت شد. کمااینکه واردات 
کالاهـــای لوکس به صفر رســـید و مصارف 
توریســـتی و تفریحی بـــا ارز دولتی حداقل 
شـــد. از طرفی توانستیم 14 منفذ مقررات 
قانونی بـــرای ورود کالاهـــای غیرضروری را 
شناســـایی کنیم و جلوی ورود این کالاها 
به کشور را بگیریم. با این اقدامات تقاضا 
بـــرای ارز پایین آمـــد. الان هم همین  طور 
است، وقتی تعرفه  ها پایین بیاید تقاضای 
ارز بـــالا مـــی رود. در حال حاضـــر ما هنوز 
عضـــو WTO  نشـــده  ایم امـــا بیشـــتر از 
اعضـــای WTO ســـود بازرگانـــی کالاهـــای 
وارداتـــی را پاییـــن آوردیـــم! بـــه نظـــرم باز 
کـــردن میـــدان واردات و تســـهیل آن از 
نظـــر اقتصادی پشـــت کـــردن بـــه منافع 
ملی و دارای ســـوء کارکردهای مختلف در 

سقوط باورنکردنی  قیمت نفت
درآمدهای حاصل از نفت در سراشـــیبی بود و از حدود 23 میلیارد دلار 
در ســـال 1362 به حدود 15 میلیارد دلار در سال 1364 سقوط کرد و در 

سال 1365 نیز درآمدهای صادراتی کشور شـــامل صادرات غیرنفتی به 5.7 
پیدا کرد.  تنزل  میلیارد دلار 

یعنی قیمت هر بشـــکه به 4.85 دلار کاهـــش یافت که باورکردنی نبود و این 
رقم حضیض درآمدهای ارزی کشـــور در چهار دهه گذشته است. 

در صورتـــی که پس از جنگ در حالی که درآمدهای ارزی کشـــور چهار برابر 
سال 1364 شد، در ســـال 1373 دچار کسری شدید تراز پرداخت  های 

LCهـــای بانک های ایرانی را قبول  ارزی شـــدیم و بانک های خارجی 
نمی کردند. 

ایـــن در حالی بود که 90 درصد تعـــداد بدهی  های ارزی تنها ده درصد رقم 
بدهی را تشـــکیل می  داد، ولی باز هـــم معوق باقی می ماند و بحران ارزی 

خ داد. تاریخ معاصر ر بی سابقه ای در 

ـــرش بـ

واردات کالاهای لوکس 
صفر شد

واردات کالاهای لوکس به صفر رسید و 
مصارف توریستی و تفریحی با ارز دولتی 

حداقل شد. از طرفی توانستیم 14 
منفذ مقررات قانونی برای ورود کالاهای 

غیرضروری را شناسایی کنیم و جلوی ورود این کالاها به کشور را بگیریم. با این 
اقدامات تقاضا برای ارز پایین آمد. الان هم همین  طور است، وقتی تعرفه  ها 

پایین بیاید، تقاضای ارز بالا می رود. در حال حاضر ما هنوز عضو WTO نشده  ایم 
اما بیشتر از اعضای WTO سود بازرگانی کالاهای وارداتی را پایین آوردیم! به نظرم 
باز کردن میدان واردات و تسهیل آن از نظر اقتصادی پشت کردن به منافع ملی و 
دارای سوء کارکردهای مختلف در اقتصاد است. با دامن زدن به انتظارات مصرف 

کالاهای خارجی، به تولید، سرمایه  گذاری، رقابت و اشتغال لطمه وارد می شود.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

در آلمان، زمان 
جنگ، آنقدر 

اسکناس توسط 
دولت چاپ شده 

بود که با یک گونی 
اسکناس یک قرص 

نان یا یک عدد 
سیب  زمینی می شد 

خرید. اما ما در 
زمان جنگ هرگز 
به چنین مراحلی 

نزدیک هم نشدیم. 
در تمامی سال  هایی 

که کشور در جنگ 
قرار داشت، بالاترین 

نرخ تورم آن 28.6 
درصد بود. در حالی 

که پس از جنگ 
در سال 1374 که 

درآمدهای نفتی 
چهار برابر و بشدت 

بالا رفت، تورم 
به 49.6 درصد 

جهش پیدا کرد که 
در اقتصاد معاصر 

ایران بی  سابقه 
است. در صورتی  

که طبق قانون 
برنامه اول، تورم 

باید در سال پایانی 
برنامه به 8.1 درصد 

محدود می شد. 
معتقدم یک رئیس 

دستگاه نباید توسط 
فشارهای غیرمنطقی 

یا سایق دیگران 
مدیریت شود بلکه 
باید مدیریت کند. 

احساس می کنم 
در زمان جنگ ما 

از سوی هیچ  کس 
مدیریت نشدیم، 

بلکه خودمان 
مدیریت کردیم 
و این موضوع با 

همکاری سایر 
وزرای هم جهت، 

دستگاه  ها 
و پشتیبانی 

رئیس دولت و 
رئیس جمهور وقت 

به سرانجام رسید

سجاد صفری/ ایران
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